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ِـــهِ أنَْ خلَـَــقَ لکَـــمْ مـِــنْ أنَفْسُِـــکمْ أزَوْاجاً لتِسَْـــکنوُا  وَ مـِــنْ آیات
ِـــک لآَیاتٍ لقِوَمٍْ  َّةً وَ رحَمَْةً إنَِّ فیِ ذل إلِیَهـــا وَ جعَـَــلَ بیَنکَمْ مَـــودَ

نَ و یتفَکَرُ
و از نشـــانه های او این اســـت که همسرانی از جنس خودتان 
بـــرای شـــما آفرید تا در کنار آن ها آرامـــش یابید و در میانتان 
مـــودت و رحمـــت قـــرار داد. در این نشـــانه هایی اســـت برای 

آن هـــا که تفکـــر می کنند.
سوره مبارکه روم، آیه 21

همان طـــور کـــه از آیـــات متعـــدد قـــرآن کریـــم و احادیث و 
روایات پیداســـت، ازدواج از منظر دین، امری بســـیار مهم 
اســـت که پیش از مسائل جسمانی و نفسانی، مسئله ای 
دینـــی و در راســـتای تکامـــل نوع بشـــر تلقی می گـــردد. تا 
جایی که طبق فرموده پیامبر )ص(، هرکس ازدواج نکند، 
نیمی از دینش کامل نیســـت. با این رویکرد، اکثر افرادی 
کـــه بـــه لحـــاظ دینـــی و مذهبـــی، افـــراد معتقـــد و متدینی 

هســـتند، بـــه ازدواج بـــه منزله یـــک وظیفه شـــرعی و الهی 
می نگرنـــد و خـــود را ملـــزم بـــه این امـــر می داننـــد. هرچند 
متاســـفانه، امر ازدواج هم در گذشته و هم در زمان حال، 
تـــوام بـــا مراســـمات و تشـــریفاتی اســـت کـــه این امـــر را تا 
حدودی دشـــوار می کند، اما بنا به ســـیره ائمه اطهار )ع(، 
مســـائل مادی بایســـتی آخرین محل اعتنـــا در امر ازدواج 
باشـــند. شهدای بزرگوار ما نیز که در زندگی، سیره ائمه را 

در پیـــش گرفتنـــد، در اغلب موارد، به ازدواج نیز به عنوان 
یـــک فریضه الهی نگریســـته و آن را به ســـاده ترین شـــکل 
ممکـــن برگزار نموده اند. ایشـــان در معیارهـــای خود برای 
انتخاب همســـر نیـــز، اغلب مســـائلی اعتقـــادی هم چون 
پایبنـــدی بـــه دیـــن، پایبنـــدی بـــه انقـــلاب اســـلامی و حب 
حضـــرت امـــام خمینـــی )ره(، حجـــاب و پاک دامنـــی و... را 

مـــد نظر قـــرار داده اند. 

پیشدرآمد

مدتـــی بـــود که هرچـــه به حســـین می گفتیم 
ازدواج کـــن، زیـــر بـــار نمی رفـــت. می گفـــت: 
» مـــن بلـــد نیســـتم. « یـــک بار بهـــش گفتم: 
» زن گرفتـــن کـــه بلـــدی نمی خواهـــد مـــرد 
حســـابی. نصـــف دینـــت ناقـــص می مانـــد 
ها. « مرا کشـــاند گوشـــه ای. گفـــت: » بیا برو 
اصفهـــان، با ننـــه من، یک دختر خـــوب برای 
من پیـــدا کنید. « گفتم: » تـــو می خواهی زن 
بگیـــری، مـــن بـــروم خواســـتگاری؟ « گفـــت: 
»مـــن رویم نمی شـــود. « بعد یـــک تکه کاغذ 
برداشـــت و پشـــتش نوشـــت: » این جانـــب 
حســـین خرازی، یک پاســـدار عادی هســـتم. 
یـــک دســـت نـــدارم. امـــکان کشـــته شـــدنم 
هســـت، حقوقم هـــم دو تومن اســـت. « این 
را داد دســـت مـــن و راهـــی اصفهـــان شـــدم. 
همـــراه مادرش، چندجا رفتیم خواســـتگاری. 
اول همـــه فکـــر می کردنـــد دامـــاد منـــم. ولی 

می گفتـــم نـــه، داماد یـــک نفر دیگر اســـت با 
این مشـــخصات. تا این که یـــک دخترخانمی 
به ما معرفی شـــد، بســـیار محجوب، چادری، 
از خانـــواده ای متدین و با آبرو. پدر ایشـــان در 
بـــازار اصفهـــان چایی فروش بـــود. اتفاقا خود 
حســـین آمده بـــود اصفهـــان مرخصی. وقتی 
گفتـــم، گفت: » پـــس معطل نکـــن. « رفتیم 
بـــازار و مغازه پدر دخترخانم را پیدا کردیم. به 
حســـین گفتم: » خب خودت کـــه این جایی، 
بـــرو دیگـــر. « گفـــت: » نـــه مـــن نمی توانـــم. 
حرفـــش را هم نزن. خـــودت برو. « حقیقتش 
خودم هـــم کمی دلهره داشـــتم. گفتم: » بابا 
می گیرنـــد کتکمـــان می زننـــد هـــا. « گفـــت: 
» بـــرو. بـــرو آیت الکرســـی بخـــوان، مـــن هـــم 
برایت می خوانم! « با کلی ذکر و صلوات وارد 
مغازه شـــدم. حســـین هـــم چند متـــر دورتر از 
مغازه ایســـتاده بود. حال و احوالی با حاج آقا 
کردم و کم کم موضوع را باز کردم. حســـین را 
معرفی کردم. پدر ایشـــان گفت: » حالا اجازه 
بدهیـــد من در خانه مطرح کنـــم. « اما به هر 

دلیلـــی، آن وصلت ســـر نگرفت.
یک روز جمعه، اصفهان بودم و می خواســـتم 
بروم ســـازمان حـــج، دنبال کارهـــای اعزام به 
مکـــه. یکی از دوســـتان آمـــد دم در خانه و به 
مـــن گفـــت بیا باهـــم برویـــم. وقتی رســـیدیم 
دیدیم درب ســـاختمان سازمان بسته است. 
بایـــد یکـــی دو ســـاعتی معطـــل می ماندیـــم. 

همـــان رفیقمـــان پیشـــنهاد داد کـــه برویـــم 
یـــک خیابـــان بالاتـــر. ظاهـــرا آن جـــا مراســـم 
عقـــد یکـــی از بچه هـــا برگـــزار می شـــد. باهم 
رفتیـــم. بعد از پنج دقیقه بـــه همان رفیقمان 
گفتیـــم: » این هـــا دیگـــر دختـــر ندارنـــد؟ « 
گفـــت: » نـــه. بـــرای چـــی؟ « گفتـــم: » بـــرای 
حســـین می خواهـــم. « گفـــت: » حـــالا پرس 
و جـــو می کنـــم. « ســـه چهـــار روز بعـــد، یـــک 
خانمـــی را بـــه ما معرفی کردنـــد که طلبه بود. 
مـــادر حســـین آقا رفـــت و دختر خانـــم را دید. 
بعد شـــرایط را با حســـین در میان گذاشتند، 
حســـین اســـتخاره کرد و خوب آمد. حســـین 
بـــه من گفـــت که از حضـــرت امـــام یک وقت 
عقد بگیرم. وقت را گرفتم و همراه با خانواده 
حســـین و خانـــواده خانمش رفتیـــم تهران. با 
این کـــه از قبـــل وقـــت ملاقات داشـــتیم، ولی 
گفتنـــد حضرت امام امروز نمی توانند کســـی 
را ببینند. ظاهرا هنگام پوســـت کندن ســـیب 
درختی، دستشـــان با چاقو آسیب دیده بود. 
داشـــتیم یکی به دو می کردیـــم که یک نفر از 
در خانه امام بیرون آمد. آقای شـــریعتی بود، 
ما را می شـــناخت. جریـــان را که فهمید، رفت 
داخـــل و بـــا امام صحبـــت کرد. امـــام فرموده 

بودنـــد بگویید بیاینـــد داخل. 
وقتی حضرت امام وارد شدند، آقای انصاری 
بـــه حســـین اشـــاره کـــرد و خطـــاب بـــه امـــام 
گفت: » ایشـــان فرمانده لشـــکر امام حسین 

هســـتند، بـــه حضـــرت ابوالفضـــل )ع( اقتـــدا 
کرده انـــد و یـــک دستشـــان را در راه اســـلام 
داده انـــد. « امـــام زیرچشـــمی نگاهـــی بـــه 
حســـین انداختنـــد. شـــیخ حســـن انصـــاری 
وکیل حســـین شـــد و امام، وکیل دخترخانم. 
امـــام خطبه را خواندند و شـــروع به نصیحت 
کردند. فرمودند: » دنیا سردی و گرمی دارد. 
بـــه پای هم پیر شـــوید. ان مع العســـر یســـرا. 
مشـــکلات دارد زندگـــی. ان شـــاالله که باهم 
دوســـت باشـــید. رفیق باشـــید. « مـــن آن جا 
یـــک فضولی کردم و به امام گفتم: » حضرت 
امام، می شـــود شما ده هزار تومن بدهید اینا 
بروند مشـــهد، ماه عســـل؟ « امام فرمودند: 
» آقـــای رحیمیـــان، بهشـــان بدهیـــد. « مـــن 
دوباره گفتم: » هشـــت هزارتومان بدهید به 
آن هـــا، دو هـــزار تومـــان بدهید مـــن هم بروم 
زیـــارت. « دوباره امام فرمودند کـــه این کار را 

انجـــام بدهند.
مراســـم عقـــد حـــاج حســـین در منـــزل پـــدر 
خانمش برگزار شـــد. مراســـمی کاملا معنوی 
و مذهبـــی. مداحی آورده بودنـــد که مولودی 
می خواند و ســـر و صـــدای چندانی بلند نبود. 
یـــادم هســـت بچه هـــا از ســـر شـــوخی، یـــک 
تیربـــار را داخـــل یـــک جعبـــه کادوپیـــچ شـــده 
گذاشـــته و داخـــل صنـــدوق عقـــب ماشـــین 
جاســـاز کـــرده بودند تا به عنـــوان کادوی عقد 

بـــه حســـین بدهند.
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